سينما ابزار قدرت نرم رژيم صهيونيستي در جهان 
(1)

سينما، ابزار قدرت نرم صهيونيسم با تأكيد بر هاليوود
مهسا ماه‌پيشانيان

چكيده

امروزه تاكتيك‌هاي عمليات رواني نقش مهمي در فعاليت‌هاي سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و تبليغاتي رژيم صهيونيستي ايفا مي‌كند. اين فعاليت‌ها با هدايت سازمان‌هاي اطلاعاتي رژيم صهيونيستي در سطح بين‌المللي كاركردهاي گوناگوني را پيگيري مي‌كنند. هدف مهم اين اقدامات، تخريب و تضعيف روحيه دشمن و تغيير در نگرش و سامانه تصميم‌گيري آن است. ويژگي‌ بارز عمليات رواني رژيم صهيونيستي به كارگيري همزمان چندين تاكتيك سخت و نرم است، در اين ميان، مهم‌ترين ابزار قدرت نرم رژيم صهيونيستي را مي‌توان بدين ترتيب برشمرد: استفاده از زبان، صنعت سينماي جهان به ويژه هاليوود، شبكه‌هاي تلويزيوني جهاني، اينترنت، جرايد، مطبوعات، خبرگزاري‌ها، تئاتر، ورزش و موسيقي.

ساخت فيلم‌هايي درباره جنگ جهاني آينده و خطر فناوري هسته‌اي تاكتيك رواني جديدي است كه رژيم صهيونيستي از طريق بنگاه سينمايي هاليوود در صدد اجراي آن است. براساس اين تاكتيك جديد، فناوري هسته‌اي تنها زماني براي صلح جهاني خطرناك است كه كشورهاي خاورميانه و به خصوص ايران به آن دست يابند، در غير اين صورت فناوري مزبور مي‌تواند صلح جهاني را گسترش دهد. فيلم آغاز يا پايان (1946) به كارگرداني نورمن تاروگ نخستين تلاش هاليوود در اين زمينه است. اين مقاله شناسايي مؤلفه‌هاي قدرت نرم رژيم صهيونيستي را با تأكيد بر عملكرد بنگاه سينمايي هاليوود هدف مطالعه قرار  داده است.

واژگان كليدي: تاكتيك‌هاي رواني، هاليوود، قدرت نرم، رژيم صهيونيستي.

مقدمه

صهيونيسم جنبشي سياسي با هدف جذب يهوديان و فراهم كردن زمينه‌هاي مهاجرت آنها به فلسطين است تا بدين وسيله دولتي يهودي به مثابه نماد فرهنگ و دين يهود تشكيل شود كه ويژگي بارز آن نژادپرستي يهودي است. اين جنبش در اواسط قرن نوزدهم ميلادي به رهبري تئودور هرتزل فعاليت خود را آغاز كرد. اهداف صهيونيسم در تأسيس وطن ملي يهوديان خلاصه مي‌شود.

يهوديان معتقدند همه مردم جهان به آنها ظلم كرده‌اند و به اين علت كينه تمامي ملت‌ها به ويژه اعراب را به دل دارند. صهيونيست‌ها بر اين باورند كه ملت‌هاي عرب سرزمين آنها را تصرف كرده‌اند.

متون يهودي از ملت‌هاي غيريهود، با عنوان گوييم – جمع‌‌ گوي – ياد مي‌كند كه در زبان عبري معاني گوناگوني همچون دشمن جهاني، گوسفندان احمق، نجس‌ها، كفار و مشركان دارد. اين تعبير نشان‌دهنده آن است كه اين جماعت با نظر حقد و حقارت به ديگران مي‌نگرند. غسان كنفاني با بررسي ادبيات صهيونيستي دو قرن اخير همچون رمان مشهود اكسودسبه به خوبي نشان داده است كه در آثار هنري صهيونيستي، همه ملل جهان به نحوي تحقير مي‌شوند. براي نمونه آنها مي‌گويند: لهستاني‌ها بزدل، آلمان‌ها وحشي، ترك‌ها رشوه‌خوار، يوناني‌ها پست، اعراب فراري و خائن، انگليسي‌ها توطئه‌گر و امريكايي‌ها فرصت‌طلب‌اند.1 كارگردانان صهيونيست نيز از اوايل قرن حاضر تاكنون ده‌ها فيلم در داخل و خارج فلسطين اشغالي در راستاي منافع و اهداف صهيونيسم ساخته‌اند، فيلم‌هايي همچون زندگي يهوديان در سرزمين موعود (1912)، لشكر يهوديان (1923)، اورد ساخته ناتان آلسفورد (1932) و اين سرزمين توست اثر صابرا (1933). به طور كلي، روند ساخت اين فيلم‌ها پس از شكست اعراب در سال 1967 روبه افزايش نهاد. هدف كارگردانان صهيونيسم تبليغ بازگشت يهوديان به سرزمين آبا و اجدادي خود يعني فلسطين بود. در ايالات متحده امريكا نيز نوعي سينماي صهيونيستي با نام سينماي يديشي پديد آمد كه در آن از گويش جنوب آلمان يعني گويش يهوديان شرق اروپا استفاده شد تا براساس آن ظلم آلمان‌ها به ملت يهود نشان داده شود.

به طور كلي موضوع تأسيس رژيم اشغالگر قدس بحران دائمي سينماي صهيونيستي بوده و اين سينما همواره در تلاش براي مقابله با اين بحران است تاكنون فيلم‌هاي زيادي با سرمايه سازمان‌هاي بين‌المللي يهود، مؤسسات خصوصي صهيونيست‌ها و ادارات دولتي رژيم اشغالگر قدس ساخته شده كه در آن اعراب، افرادي ترسو نشان داده شده و جنايات رژيم صهيونيستي به مثابه اقداماتي قهرمانانه و عقلايي مورد ستايش واقع شده است. در همين راستا صهيونيست‌ها از سينماي جهان در جهت تأثيرگذاري بر ذهن و فكر مردم استفاده ابزاري مي‌كنند به همين دليل سنديكاي يهوديان براي تبليغ اهداف صهيونيسم در صنعت فيلم‌سازي جهان مؤسسه سينمايي هاليوود را قبضه كرده و در جهت تحريف تاريخ و هماهنگ ساختن آن با تفكرات و اهداف خود تلاش مي‌كند.

در حال حاضر صهيونيست‌ها شركت‌هاي عمده توليد فيلم و اغلب ستارگان سينما و دستگاه‌هاي تبليغاتي را در اختيار داشته و در جهت تبليغ صهيونيسم به خدمت گرفته‌اند. اين امر به جشنواره‌هاي جهاني فيلم از جمله جشنواره كن در فرانسه و برلين در آلمان سرايت كرده و فيلم‌هاي زيادي درباره مظلوميت يهوديان در اين دو جشنواره به نمايش درمي‌آيد. سينماي صهيونيسم درصدد است تا با بهره‌برداري از زبان فيلم و بازيگري ستارگان سينما به اهداف خود در مقابله با تهديدات امنيتي يهود دست يابد. افزايش توان هسته‌اي ايران از جمله تهديداتي است كه رژيم صهيونيستي به شدت در صدد مبارزه با آن از طريق ابزار سينما (هاليوود) است ساخت فيلم 300 بارزترين جلوه اين مقابله است. اين مقاله درصدد بررسي روند و اهداف تسلط يهود بر هاليوود و اجراي عمليات رواني عليه ايران از طريق آن است.

راهكارهاي رواني صهيونيسم در هاليوود

رسانه‌ها در دوران معاصر از مهم‌ترين اركان زندگي انسان‌ها در تمام عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فكري، نظامي، اقتصادي و حوزه‌هاي مرتبط با آنها برشمرده مي‌شوند، به گونه‌اي كه كارشناسان معتقدند براي گام نهادن در ميدان نبرد نظامي بايد دو ارتش را با خود همراه داشت؛ نظاميان و اصحاب رسانه‌ها. بر همين اساس يهوديان براي دست يافتن به اهداف خود سعي نمودند از رسانه‌ها به خصوص هاليوود استفاده كنند. نيل گابر در كتابش تحت عنوان امپراتوري از آن خودشان: چگونه يهوديان هاليوود را اختراع كردند نشان داد كه بزرگ‌ترين استوديوهاي هاليوود از جمله كلمبيا، متروگلدوين ماير، برادران وارنر، پارامونت، يونيورسال و فاكس قرن بيستم توسط يهوديان تأسيس شده و توسط يهوديان اروپاي شرقي اداره مي‌شوند.(1) افزون، بر اين تسلط يهوديان بر هاليوود چنان سريع بود كه هنري فورد در كتاب استقلال نازپرورده به اين نتيجه رسيد كه يهوديان تنها بر 50 درصد از صنعت فيلم‌سازي تسلط ندارند بلكه تمامي آن را در اختيار دارند. اين گونه است كه در حال حا ضر جهان عليه تحقيرهاي حاصل از صنعت فيلم‌سازي يهوديان واكنش نشان مي‌دهد. همچنين با روي كار آمدن يهوديان در هاليوود مشكلاتي در زمينه ساخت فيلم‌هاي سينمايي پديد آمده است كه پيامدهاي آن در سال‌هاي آينده مشخص خواهد شد.(2)

نورمن اف كانتور، پورفسور دانشگاه نيويورك در مطالعاتي كه در سال 1994 انجام داد به اين نكته اشاره كرد كه توليد فيلم در هاليوود و توزيع آن در پنجاه سال نخست حيات هاليوود، تحت سلطه يهوديان مهاجر صورت مي‌گرفته است و در حال حاضر نيز قسمت اعظم فيلم‌سازي در امريكا تحت كنترل يهوديان است. جديدترين وجه اين موضوع را مي‌توان در قالب تأسيس استوديو ديسني در دهه 1990 مشاهده كرد كه مديران آن همگي يهودي هستند.(3)

جاناتان گولدبرگ، خبرنگار و تاريخ‌شناس يهودي نيز در تحقيقي كه در سال 1996 انجام داد، نوشت: سهم يهوديان در صنعت سرگرمي‌سازي بيش از جمعيت آنها در امريكاست. يهوديان در مقام‌هاي مديريتي رسانه‌ها به ويژه در سمت مديريت استوديوها حضور دارند و حضور آنها به گونه‌‌اي است كه از آن نمي‌توان تنها به عنوان سلطه يهوديان بر هاليوود ياد كرد، چرا كه بيش از اين است.(4) افزون بر اين، براساس آخرين آماري كه روزنامه هاارتص ارائه داده است  59 درصد از فيلم‌هاي مطرح هاليوود توسط يهوديان توليد شده‌اند.(5) بي‌ترديد نفوذ اين قوم در يكي از تأثيرگذارترين صنايع امريكا مي‌تواند براي آنها قدرت سياسي بسياري به ارمغان آورد. تهيه‌كنندگان يهودي هاليوود در سال 1948 رژيم صهيونيستي را به عنوان وطن خود پايه‌ريزي كردند. در اين ميان رابرت بلاموفي تلاش‌هاي بسياري كرد. وي در اين خصوص مي‌گويد: «ناگهان اسرائيل به خانه ما تبديل شد و احساس كرديم كه هويت داريم. اين مسئله به ما روحيه مي‌داد.(6)

با روي كار آمدن يهوديان رفته رفته تصوير مسلمانان در فيلم‌هاي هاليوودي به پنداره‌اي از افراد ظالم و بي‌فرهنگ تبديل شد. اين امر بيش از پيش نشان دهنده حمايت هاليوود از رژيم صهيونيستي و موضع‌گيري آن عليه مسلمانان و جهان اسلام بود. صنعت فيلم‌سازي غرب در حمايت از صهيونيسم اقدام به خلق يك ژانر جديد در سينما كرد كه نزاع ميان اعراب و رژيم صهيونيستي را در محوريت داشت. هاليوود براي دستيابي به اين هدف در طي پنجاه سال گذشته اقدام به ساخت فيلم‌هاي گوناگوني كرده كه در برگيرنده قهرمان‌ها و ضدقهرمان‌ها بوده‌اند. به عبارت ديگر مي‌توان گفت در اين آثار، قهرمانان يهوديان اسرائيلي و ضدقهرمان‌ها مسلمانان بوده‌اند. دهه 1960 به تنهايي شاهد ساخت 9 فيلم ضد اسلام بود كه در زمره آثار مطرح سينماي امريكا جاي داشتند.(7)

پل نيومن در كنار رابرت ردفورد در اين فيلم‌ها نقش يهوديان امريكايي از طريق به كارگيري بازيگران و هنرپيشگان محبوب امريكايي – يهودي همچون پل نيومن، توني كورتيس و كرك داگلاس احيا مي‌كردند تا ميزان هم‌ذات‌پنداري مخاطبان با شخصيت‌هاي آنها افزايش يابد. از جمله اين فيلم‌ها مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود: (8)

فيلم خروج يكي از آثار است كه در سال 1960 توليد شد. اين اثر شرح حال مرد عربي را روايت مي‌كند كه يك دختر 15 ساله يهودي با بازي جيل‌هاي ورث را به قتل مي‌رساند. فيلم به دنبال سايه غول محصول سال 1966 اعراب را انسان‌هايي معرفي مي‌كند كه به هنگام شليك به يك زن اسرائيلي و قتل وي خنده سر مي‌دهند و شادي مي‌كنند. فيلم شبكه محصول سال 1976 كه چهار تنديس اسكار دريافت كرد، دربرگيرنده نمايي است كه در آن اخبارگو از اعراب به عنوان افراط‌گرايان قديمي ياد مي‌كند كه رفته رفته كنترل امريكا را در دست مي‌گيرند. فيلم يكشنبه سياه محصول سال 1977 از جمله فيلم‌هايي است كه در آن اسرائيلي‌ها نقش قهرمان را بازي مي‌كنند و اعراب نقش ضدقهرمان‌ها و تروريست‌ها را دارند.

قدرت سياسي و نفوذ يهوديان در هاليوود نسبت به ساير صنايع مهم و سودآور، بيشتر است. شايد رساترين مطلبي كه در توصيف سيطره صهيونيسم بر صنعت سينماي امريكا گفته شده است بخشي از مقاله مجله الاخبار المسيحيه الحره باشد كه در آن آمده است: (9) صنعت سينما در امريكا كاملاً يهودي است و يهود بي‌آنكه كسي بتواند با او در اين عرصه منازعه كند بر آن حكم مي‌راند، آنان هركس را كه به آنان وابسته نباشد و يا با ايشان ناسازگار باشد، از هاليوود بيرون مي‌كنند.

امروزه سيطره صهيونيسم بر رسانه‌هاي فراگير جهان، امري انكارناپذير است. اهدافي را كه راشورون خاخام يهودي، در سال 1869 در سخنراني‌ خود در شهر پراگ مبني بر الزام سيطره كامل يهود بر رسانه‌هاي جمعي اعلام كرده بود، اكنون محقق شده است. راشورون معتقد بود كه پس از طلا، دستگاه‌هاي خبررساني به ويژه مطبوعات – كه در آن زمان مهم‌ترين ابزار اطلاع‌رساني در دنيا محسوب مي‌شد – دومين ابزار صهيونيسم براي استيلا بر جهان است؛ بنابراين از همان آغاز با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق و حساب شده و صرف هزينه‌هاي كلان، تلاش بي‌وقفه‌اي را براي به دست گرفتن جريان‌هاي اصلي خبررساني و مطبوعاتي در سرتاسر دنيا آغاز كردند.(10)

وابستگي بزرگ‌ترين رسانه‌هاي خبري دنيا، همچون: خبرگزاري رويترز، آسوشيتدپرس، يونايتدپرس، شبكه‌هاي تلويزيوني سي‌بي‌اس
، ان‌بي‌سي
، اي‌بي‌سي
 و نشريات معتبر همچون: نيويورك‌تايمز، واشنگتن‌پست، تايمز، ديلي اكسپرس و صدها عنوان نشريه ديگر به لابي صهيونيست‌ها، نتيجه تلاش‌هاي پيگيرانه قوم يهود است.

نفوذ صهيونيست‌ها در صنعت پرمخاطب سينما از چنان رشد روزافزون و سريعي برخوردار شده است كه براساس بسياري از منابعي كه از سوي هاليوود منتشر مي‌شود، بيش از 90% از فعالان حرفه سينما در امريكا را وابستگان به لابي صهيونيست‌ها تشكيل مي‌دهند. اما در عرصه ساخت فيلم براي مخاطبان بزرگسال، صهيونيست‌ها از شيوه‌ها و راه‌هاي متعددي استفاده كردند. مظلوم‌نمايي قوم يهود از شيوه‌هاي مهمي بود كه صهيونيست‌ها به آن توجه خاصي داشتند. توليد روزافزون آثاري كه از قتل‌عام يهوديان در طول جنگ جهاني دوم توسط آلمان‌‌هاي نازي سخن مي‌گفت كه در اندك زماني، افكارعمومي جهان را به نفع خود برانگيخت و مردم را در برابر حقانيت خود قانع ساخت. در اين قبيل آثار، يهوديان انسان‌هاي بي‌گناهي تصوير شده‌اند كه بي‌رحمانه مورد جنايتكارانه‌ترين رفتارها از سوي نظاميان آلماني در طول سال‌هاي جنگ جهاني دوم قرار گرفته‌اند. ساخت چنين آثاري به دليل تأثيرگذاري‌هايش پس از گذشت بيش از نيم قرن هم‌چنان ادامه دارد.(11)

روند سيطره يافتن صهيونيسم بر هاليوود

رژيم صهيونيستي از آغاز پيدايش كوشيد تا از طريق عناصري چون درام، تاريخ و تراژدي انديشه واهي كشته شدن شش ميليون يهودي در كوره‌هاي آدم‌سوزي هيتلر را در ذهن نسل‌هاي جوان در سراسر اين كره خاكي جا بيندازد و به اصطلاح آن را به مخاطبان تلقين كند. اين سينما توانست با همين شيوه ضمن ارائه تصويري مظلومانه از قوم يهود، غربي‌ها را وادارد تا در قبال اشغال فلسطين و اخراج مردم مظلوم آن، مواضعي جانبدارانه اتخاذ و از صهيونيست‌ها حمايت كنند. يك سرباز حتي اگر بهترين سلاح را در اختيار داشته باشد بدون نقشه و دوربين نمي‌تواند راه پيدا كند و مواضع دشمن را از بين ببرد. سينما هم همين نقش را براي صهيونيسم و رژيم صهيونيستي بازي كرد و باعث شد تا انديشه صهيونيسم راه خود را به سوي عقل و انديشه ملل جهان، به ويژه كشورهاي عربي و اسلامي هموار كند.

اولين جلوه‌هاي سيطره صهيونيسم بر سينماي جهان در هاليوود تجسم يافت. هاليوود از ادغام هفت شركت بزرگ سينمايي يعني متروگولدوين ماير، فوكس، پارامونت، كلمبيا، يونيورسال، وارنر، و يونايتدآرتيست، به وجود آمد. البته مؤسسان اين شركت‌ها همگي يهودي‌اند.

ويليام فوكس، شركت فوكس قرن بيستم را بنا نهاد، و آدولف زوكور، هري كوهين، كارول لايملي و ژاك وارنر به ترتيب شركت‌هاي پارامونت، كلمبيا، يونيورسال و وارنر را پايه‌گذاري كردند.

از اين پس بود كه صهيونيسم كوشيد تا تمام توان خود را به منظور سيطره بر هنر هفتم جهان در هاليوود متمركز كند، اين وضع تا آنجا پيش رفت كه هاليوود به مهم‌ترين ابزار هنري و فرهنگي صهيونيسم بدل شد و توانست در مدت زماني نه چندان طولاني جامعه امريكا و ساير جوامع ديگر از جمله جوامع عربي و اسلامي را محور خود سازد. جرج سادول در كتاب خود با نام تاريخ سينما در اين باره مي‌گويد: «ديگر در برابر هنر چيزي جز راهزن‌ها، خرده تاجرهاي كم‌اهميت، پوست‌فروش‌ها و ماهي‌فروش‌ها باقي نمانده كه بيشتر آنها را مهاجران نورسيده مانند ويليام فوكس، كارل لايملي، لويس مايرن ساموئل گولدويچ، برادران وارنر و آدولف زوكور تشكيل مي‌دهند.(12)

صهيونيست در همان آغازين روزهاي پيدايش صنعت سينما، به مظلوم‌نمايي پرداخت كه نتيجه آن ساخت چندين فيلم درباره كشتار يهوديان بود. البته از سال 1948 رابطه‌ا‌ي مستحكم و عميق ميان هاليوود و رژيم صهيونيستي پديد آمد كه حتي پس از پايان دوران استوديوها نيز ادامه يافت. با بلعيده شدن شركت‌هاي كوچك‌تر فيلم‌سازي توسط غول هنري هاليوود، اين رابطه ابعاد تازه‌اي به خود گرفت. مسئله ديگر اينكه حكماي صهيون اين صنعت را نه تنها براي حفظ موجوديت رژيم صهيونيستي بلكه براي توجيه اعمال صهيونيست‌ها بر ضد ملل مسلمان و عرب و به ويژه ملت مظلوم فلسطين و توجيه اشغال اين سرزمين مقدس و همچنين سرپوش گذاشتن بر ساير جنايات قوم يهود در طول تاريخ مي‌خواهند.

افزون بر اين، تبليغ در مراسم فرهنگي صهيونيسم بر تفريق استوار است. يهوديان و به طور مشخص صهيونيست‌ها، برخلاف پيروان ساير اديان آسماني تبليغ براي افزايش هم‌كيشان خود را در دستور كار ندارند. مسيونر و مبلغ اعزام نمي‌كنند و در واقع قدرت خود را در اقليت بودن مي‌دانند. اقليتي كه در جهان با توسل به پول و مديريت (عنواني كه بيشتر براي حيله‌هاي يهودي – صهيونيستي از سوي خود آنها به كار مي‌رود) به دنبال منابع استراتژيك قدرت نفوذ است. بر اين مبنا تفريق در انديشه صهيونيست‌ها دو جنبه دارد: 1. فرق گذاشتن ميان خود با ديگران. بر اين اساس، يهوديان خود را قومي متفاوت و برتر مي‌دانند و در چارچوب مرام صهيونيسم شاخص‌هاي نژادپرستانه براي آن قائل‌اند. 2. تفرقه ميان جوامع و كساني است كه بايد به محل مانور ثروت و قدرت يهوديان تبديل شوند. اعزام مبلغان صهيونيست نه براي جذب ديگران به آيين يهود، بلكه براي ايجاد تفرقه در ميان پيروان ديگر اديان است. به طور كلي مهم‌ترين هدف صهيونيست‌ها از سيطره بر هاليوود، ايجاد اختلاف ميان جهان اسلام و ديگر بخش‌هاي دنيا، به ويژه ميان جهان غرب و جهان اسلام است. هدف بعدي آنها اختلاف‌افكني در جهان اسلام است.

بر همين اساس، جهان همواره با دوگانگي متأثر از نفوذ و قدرت صهيونيست‌ها مواجه خواهد بود و به طور مشخص در خاورميانه، هم جنايات تداوم مي‌يابد و هم شعارهاي دمكراسي‌سازي، حقوق‌بشر و صلح. صهيونيست‌ها در قالب ترفندهاي تبليغاتي به خصوص در سينما، سياست‌هاي عملي خود را در چارچوب اصل دفاع از خود توجيه مي‌كنند و شعارهاي تبليغاتي همچون صلح، حقوق‌بشر، دمكراسي و… را به نام دفاع از حقوق ملت‌ها در خاورميانه مورد حمايت قرار مي‌دهند.(13) از آنجا كه اعراب و مسلمانان جبهه اول مقابل صهيونيسم به شمار مي‌روند پيكان تهاجم مستقيم سينماي صهيونيسم متوجه آنان است و همواره در عمليات رواني هاليوود به هويتشان اهانت مي‌شود. سياست اختلاف‌افكن سينماي صهيونيسم با حمله به اعراب، سعي دارد حساب آنان را از ديگر مسلمانان جدا سازد و به گونه‌اي اين‌گونه وانمود كنند كه آنچه مورد تمسخر قرار مي‌گيرد، اعراب هستند نه اسلام و مسلمين.

رژيم صهيونيستي با بهره‌گيري از سينماي هاليوود سعي دارد خود را از لحاظ امنيتي، نظامي و رواني در برابر مسلمانان و اعراب موفق و پيروز نشان دهد. اين هدف با كمك رسانه‌هاي داخلي رژيم صهيونيستي و كنترل شديدي كه بر آنها حاكم است اجرا مي‌شود. كنترل شديد مطبوعات، راديو، تلويزيون و ساير رسانه‌هاي ارتباطي با اين هدف اعمال مي‌شود كه اخبار جنگ تنها به سود مصالح اين رژيم منتشر شود و حقايق به شكلي وارونه به افكارعمومي عرضه گردد. ريشه اين كنترل و سانسور را مي‌توان در قوانين دوران قيوميت انگليس در فلسطين به ويژه قانون مطبوعات در سال 1933 و قانون دفاع در شرايط فوق‌العاده در سال 1946 به خوبي مشاهده كرد. اين قوانين به وزارت كشور اختيار مي‌دهد تا در صورت بروز هرگونه مسئله‌اي بر خلاف امنيت ملي، روزنامه‌ها را تعطيل كند. اين قوانين بر سه اصل استوار است: (14)

1- لزوم تأييد وزير كشور براي صدور مجوز نشريات؛
2- نظارت وزارت كشور بر رسانه‌هاي خبري و اختيارات ويژه اين وزارتخانه براي بستن هر روزنامه يا نشريه؛ و 
3- لزوم جلب موافقت بخش سانسور، توسط هر نشريه، پيش از انتشار آن نشريه.
مسئله بسيار مهم اين است كه بر طبق قانون مطبوعات رژيم صهيونيستي، نظاميان در امر كنترل رسانه‌ها آشكارا دخالت مي‌كنند. از ميان مهم‌ترين بندهاي اين قانون مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: (15)

1- همكاري كامل ميان ارتش و رسانه‌ها براي جلوگيري از انتشار اخبار امنيتي كه مغاير با مصالح رژيم صهيونيستي است.
2- سانسور نشدن اخبار سياسي، جز در موارد خاص.
3- تشكيل كميته‌اي از نماينده ارتش، نماينده رسانه‌ها و يك كارمند رسمي كه از سوي دولت براي نظارت بر امر سانسور انتخاب مي‌شود.
4- اين كميته وظيفه دارد در اختلافات ميان رسانه‌ها و بخش سانسور نظامي در مدت 24 ساعت داوري كند.
5- اين كميته مي‌تواند تمام مطبوعات، نشريات و رسانه‌هاي گروهي ديداري و شنيداري و خبرنگاران خارجي در رژيم صهيونيستي را تحت كنترل قرار دهد.
6- براساس قانون، مطبوعات مي‌توانند در صورت بروز مشكل به دادگستري شكايت كنند.
اما جالب اينكه، سانسور تنها از جانب نظاميان اجرا نمي‌شود بلكه سازمان‌هاي امنيتي نيز در اين مسئله دخالت مي‌كنند. مركز اصلي سانسور نظامي در رژيم صهيونيستي در شهرهاي تل‌آويو و قدس قرار دارد كه در تمام شبانه‌روز به نظارت و كنترل مي‌پردازند. تعداد اين مراكز هر روز در حال افزايش و دامنه فعاليتشان در حال گسترش است. اين نظارت، خبرنگاران خارجي را هم دربر مي‌گيرد.
شايان ذكر است، بخش سانسور نظامي زير نظر يك سرتيپ اداره مي‌شود كه از سوي رئيس اداره اطلاعات ارتش انتخاب مي‌شود. قانون سانسور نظامي طي سال‌هاي گذشته بارها تغيير كرده و بندهاي آن از 16 ماده در سال 48 به 68 ماده در 1966 افزايش يافته است و در حال حاضر 10 بند دارد كه بيشتر آن به امنيت كشور مربوط است. اين قانون بنابر شرايط هر دوره مي‌تواند تغيير كند.

از ديگر مسائلي كه بايد در رسانه‌ها و به خصوص سينماي هاليوود رعايت شود و جزء خطوط قرمز تلقي مي‌شوند، عبارتند از: 

1. موضوع سلاح‌هاي هسته‌اي و ميزان آن؛
2. صنايع نظامي و هزينه‌هاي آن؛
3. اسناد و مذاكرات سري در سياست خارجي؛
4. عمليات سري سازمان‌هاي امنيتي و شركت‌كنندگان در اين عمليات و پايگاه‌هاي نظامي؛
5. اطلاعات طبقه‌بندي شده ارتش؛ و 
6. مذاكرات و تصميمات گرفته شده از سوي شوراي كوچك وزيران درباره مسائل امنيتي و هر مطلب يا موضوعي كه انتشار آن موجب اخلال در امنيت كشور شود.
در سال 1980 ارتش رژيم صهيونيستي شيوه جديدي را براي كنترل دقيق اطلاعات نظامي و امنيتي و طبقه‌بندي شده ابداع كرد. در اين شيوه كه پس از پيمان كمپ ديويد به اجرا درآمد، نماينده ارتش مي‌تواند به روزنامه‌نگاران لقب خبرنگار نظامي اعطا كند يا مانع از ادامه كار يك خبرنگار شود.(16)

هاليوود و صهيونيسم در پناه ليبراليسم امريكايي

رژيم صهيونيستي براي موفقيت فيلم‌هاي هاليوودي به منظور گسترش ارزش‌هاي موردنظر خود، سعي مي‌كند با تبليغ ارزش‌هاي ليبرالي امريكايي، چهره خود را در پس ليبراليسم ساختگي آن مخفي سازد. بر همين اساس، استفاده ابزاري از زنان، ستاره‌سازي، رواج موضوعات غيراخلاقي، خشونت، اسطوره‌سازي، ترويج خرافات و جادو در فيلم‌هاي هاليوود دنبال مي‌شود.

آنها براي رسوخ در قلب مردم عادي، اسطوره‌هاي رويايي مي‌سازند و آنها را در تخيلات شيرين فرو مي‌بردند. يهوديان ضمن توجه به اختلافات طبقاتي، با بيان ارزش‌هاي طبقه مرفه و متوسط براي كارگران و توجه به زنان، جوانان و خانواده و در مجموع ارائه ديدگاه‌هاي ليبرالي، مي‌كوشند در ميان توده مردم، نفوذ كنند. هرچند آنچه در اين فيلم‌ها مطرح مي‌شود تصويري واقعي از امريكا نيست و بيشتر تخيلاتي است كه آرزوهاي مردم عادي را شكل مي‌هد. در دوران رونق سينماي صهيونيستي، 75 درصد امريكايي‌ها دست‌كم هفته‌اي يك بار به سينما مي‌رفتند و سينماها مانند كليساها اهميت يافت. مردم احساس كردند مذهب جديدي وارد زندگيشان شده است كه هنرپيشگان آن نقش الهه‌ها و بت‌ها را داشتند.

يهوديان براي ادغام شدن با مردم و تحت پوشش قرار دادن آنان از هيچ تلاشي دريغ نكردند. استوديوها يهوديان را در فيلم‌هايشان به گونه‌اي نشان مي‌دادند كه دلسوزي مردم برانگيخته شود. از سوي ديگر، رؤياي زندگي شيرين امريكايي با فيلم‌هاي موزيكال كه اختراع استوديوها بود، به اوج خود رسيد كه خود مروج ارزش‌هاي ليبرالي بود. آيروينگ برلين يهودي با ساخت موسيقي فيلم‌ و سرودهاي ملي و ميهني امريكايي، از رئيس‌جمهور آيزنهاور جايزه مخصوص گرفت. اين‌گونه بود كه يهوديان، با برنامه حساب شده‌اي اشتياق فراموش كردن ريشه‌هاي خود و ادغام در جامعه امريكا را نشان دادند تا مردم به آنها بدبين نباشند. لويي ماير كه مي‌گفت روز تولد واقعي‌اش را نمي‌داند، جشن تولد خود را در چهار ژوئيه روز استقلال امريكا گرفت. هنرپيشگان يهودي براي آنكه با نام‌هاي نامأنوسشان، مردم را از سينماها نرانند، نامشان را عوض كردند. به اين ترتيب زنان بازيگر يهودي، الگوي زنان امريكا شدند. استوديوهاي فيلم‌سازي، براي يهوديان نيويورك كه سنتي بودند فيلم‌هاي مخصوص ساختند كه درست برعكس ديدگاه‌هاي ليبرالي هاليوود بود. همچنين براي سياهان و گروه‌هاي ديگر نيز مطابق سليقه آنها فيلم ساختند. با اين شرايط، تا حدود يك دهه، بالاترين درآمد دنيا متعلق به لويي ماير بود.

با روي كار آمدن نازي‌ها در آلمان، سينماگران يهودي امريكا با انتشار بيانيه‌اي تلاش كردند تا امريكا را وادار به اقدام عليه نازي‌ها كنند. اما سياست‌مدار امريكايي جوزف كندي در ملاقاتي مخفي با سران كمپاني‌ها، با اين استدلال كه اگر امريكا وارد جنگ شود مردم، يهوديان را مسئول خواهند دانست، آنان را به عقب‌نشيني متقاعد كرد. يهوديان، قهرماناني اسطوره‌اي نظير سوپرمن را اختراع كردند كه در ظاهر روزنامه‌نگاري روشنفكر، اما در واقع قهرماني است كه دولت‌ها و نيروهاي خبيث را با قدرت خويش سر جايشان مي‌نشاند. همچنين چارلي چاپلين يهودي فيلم ديكتاتور بزرگ را در هجو هيتلر ساخت. سرانجام پس از ورود امريكا به جنگ جهاني، هاليوود و دولت در اتحاد بي‌سابقه‌اي براي تبليغات و رواج ميهن‌پرستي شريك شدند. يهوديان اعتقاد داشتند همه اختلافات نژادي در امريكا بايد كنار گذاشته شود تا نازي‌هاي ضديهود شكست بخورند. به بركت شور جنگي ضدنازي، يهوديان هاليوود براي نخستين‌بار جرأت كردند مسئله يهودستيزي و ظلم به يهود را در سينما مطرح كنند، مانند فيلم توافق آقايان كه برنده اسكار بهترين سناريو شد. به طور كلي اهداف مهم صهيونيست‌ها از به دست گرفتن شركت‌هاي سينمايي از اين قرار است:

1. بسط ارزش‌هاي مادي‌گرايانه كه امروزه در ارزش‌هاي امريكايي متبلور است و انحرافات جنسي، خشونت، و هم‌انگاري، جادوگري، علوم تجربي، پوزيتيويسم و شكاكيت را دربر مي‌گيرد.
2. جهاني كردن اسطوره‌ها و خرافات و دروغ‌هاي صهيونيستي – يهودي همچون افسانه فتح‌ بي‌رحمانه و قساوت‌گونه فلسطين، اسطوره‌هاي قوم برگزيده و سرزمين موعود و آوارگي و مظلوميت هميشگي يهوديان در طول تاريخ و ظهور منجي يهود در آخرالزمان و بهشت زميني يهوديان. فيلم ده فرمان در راستاي تثبيت همين اسطوره‌هاست. صهيونيست‌ها براي باوراندن دروغ‌هاي بزرگي همچون شش ميليون كشته يهودي در جنگ جهاني دوم و دادرسي دادگاه نورمبرگ و فاشيسم‌ستيزي يهوديان، فيلم‌هايي مانند اردوگاه آشويتس، فهرست شيندلر، هولوكاست اتاق‌هاي گاز شوآ و سلام آلمان را با اين هدف ساخته‌اند.
3. جلوگيري از اعتراض و فشار افكارعمومي داخلي و جهاني به سياست‌هاي اشغال‌گرانه و توسعه‌طلبانه صهيونيست‌ها و غربي‌ها در كشورهاي مختلف به خصوص فلسطين اشغالي در عرصه سينما.
4. بي‌تمدن و عقب‌مانده و تروريست جلوه دادن و تحقير دشمنان واقعي و خيالي خود به خصوص مسلمانان. فيلم‌هايي همچون محاصره و دروغ‌هاي حقيقي در همين راستاست.
5. الگودهي و آموزش نسل جديد كشورهاي مختلف همان‌گونه كه خود مي‌پسندند. بسياري از فيلم‌هاي قهرمان‌پرور غربي مانند فيلم‌هاي آرنولدشوارتزينگر و فرانكي‌ با همين هدف ساخته شده‌اند.
6. تجارب سودآور گيشه‌ها به هر بهايي و به وجود آوردن مصرف‌كنندگان منفعل و تنبل.
7. ترويج و تقويت روحيه دروني قوم يهود مانند تقويت زبان عبري و نمادهاي توراتي چون شمعدان هفت شاخه، عقاب، خروس، شير، شاخه زيتون، تاج، ستون‌هاي معبد سليمان، ستاره داودي، عرقچين مخصوص يهوديان، كلاه شاپو و كت و شلوار سياه رنگ، بلند گذاشتن موهاي بناگوش (كلاله) در مردان.
8. برتر جلوه دادن يهوديان و قوانين آنها در تمام عرصه‌ها و تحقير ديگر اديان. فيلم غريبه‌اي در ميان ما مي‌كوشد تصوير زيبايي از زندگي يهوديان در محله خودشان در نيويورك ارائه دهد. ساكنان يهودي اين محله با رعايت دستورات شرعي دين يهود، مانند جدايي زن و مرد حتي با پرده در اتوبوس و سر ميز غذا و رعايت ادب بزرگ‌تر، به خصوص ولايت‌پذيري بي‌چون و چرا از خاخام‌ها زندگي آرام و خوشي را دارند. فيلم‌ دختر راهبه هم با دقت، دين مسيحيت را بد جلوه مي‌دهد. فيلم‌هايي كه عليه مسلمانان مي‌سازند از شماره خارج است مانند فيلم كشتي‌هاي بلند و ماه سحر و هديه. در بسياري از فيلم‌ها هم با فردي كردن دين زمينه را براي بسط اديان سكولار و بي‌تفاوت فراهم مي‌كنند.
9. به دست گرفتن جشنواره‌هاي بين‌المللي فيلم و دادن جايزه به فيلم‌هاي موردنظر خود.
10. جذب و خريد هنرمندان و سينماگران كشورهاي مختلف و هدايت اين صنعت در جهان و كم‌رنگ كردن تلاش‌هاي معدود سينماگران متعهدي كه چهره حقيقي آنها را افشا مي‌كنند.
امروزه ديگر در سينماي صهيونيسم از نازي‌ها و جنگ سرد با شوروي خبري نيست و جهانيان اكنون با دشمني ديگر يعني موجودات فضايي مهاجم روبه‌رو هستند. حمله اين مهاجمان هنوز ما را به ياد كشتار يهوديان و آوارگي آنان مي‌اندازد. اما اين بار يك خاخام يا مهندس يهودي با بهره‌گيري از تجربه‌هاي تاريخي يهود، به جهانيان اعتماد به نفس مي‌بخشد و تمام بشريت را از شر مهاجمين نجات مي‌دهد به طوري كه چهارم ژوئيه روز استقلال جهانيان ناميده مي‌شود. به اين ترتيب برنامه فرهنگ‌سازي هاليوود همه جهانيان را دربر مي‌گيرد.(17)

راهكارهاي هاليوودي صهيونيسم براي مقابله رواني با جمهوري اسلامي ايران

جنگ رواني، بحران‌سازي، استفاده ابزاري از سازمان‌هاي جهاني به موازات ديپلماسي فعال سران رژيم صهيونيستي همواره از شگردها و تاكتيك‌هاي رژيم صهيونيستي براي مقابله با مخالفان خود بوده است. با گسترش تلاش ايران براي افزايش توانمندي صلح‌آميز هسته‌اي خود، فيلم‌سازان صهيونيست هاليوود با بزرگ‌نمايي خطر هسته‌اي ايران عليه صلح و امنيت بشري به دنبال آماده‌سازي افكارعمومي براي حمله احتمالي به ايران برآمدند. بر همين مبنا كارگردانان يهودي در هاليوود سعي در ساختن فيلم‌هايي كردند كه اسلام‌هراسي و به خصوص ايران‌هراسي را در افكارعمومي نهادينه كنند. نمونه بارز اين مسئله در ساخت فيلم 300 به كارگرداني فرانك ميلر ظهور يافت.(18)

رسانه‌هاي صهيونيستي نيز در راستاي اهداف اين رژيم در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از چندين تاكتيك همزمان استفاده مي‌كنند. از يك سو، از احتمال انجام حملات هوايي به تأسيسات هسته‌اي ايران خبر مي‌دهند و از سوي ديگر، اعزام زيردريايي‌هاي خود را به درياي عمان گزارش مي‌كنند.

در همين حال، اخباري درباره احتمال خرابكاري در تأسيسات هسته‌اي ايران به دست اسرائيل مطرح مي‌شود و در كنار اين تاكتيك‌ها خبر فروش بمب‌هاي امريكايي با قابليت نفوذ در تأسيسات هسته‌اي زيرزميني ايران، منتشر مي‌گردد.

افزون بر اين، تاكتيك‌ بين‌المللي كردن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در دستور كار اين رسانه‌ها قرار دارد. زيرا رژيم صهيونيستي نمي‌خواهد مسئله ايران را تنها به مشكل ايران – رژيم صهيونيستي تبديل كند و سعي دارد برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران را مشكلي بين‌المللي نشان دهد كه نگراني امريكا، روسيه و اروپا را برانگيخته است. البته مقامات امنيتي و سياسي رژيم صهيونيستي معتقدند كه براي مقابله با توان صلح‌آميز هسته‌اي ايران سه راه‌حل وجود دارد كه راه‌حل نظامي تنها يكي از آنهاست و راه‌حل‌هاي سياسي و اقتصادي نيز وجود دارد. به طور كلي رژيم صهيونيستي براي مقابله با تهديد هسته‌اي ايران مجموعه‌اي از تاكتيك‌هاي نرم و سخت را در دستور كار خود قرار داده است. راهكار سخت رژيم صهيونيستي دربر گيرنده تاكتيك جديد نظامي براي مقابله با توان هسته‌اي ايران است كه آخرين نمونه آن در رزمايش مشترك امريكا و رژيم صهيونيستي مشاهده شد. محور اصلي تاكتيك نرم رژيم صهيونيستي تدوين استراتژي رواني براي مقابله با ايران است كه محورها را دربر مي‌گيرد:

جنگ تبليغاتي گسترده عليه ايران، تقويت قدرت رسانه‌اي رژيم صهيونيستي، تلاش گسترده لابي يهود براي تأثير بر افكارعمومي، ايجاد نمايندگي‌هاي رسانه‌اي رژيم صهيونيستي در سراسر جهان، تلاش براي ايجاد شبكه جهاني رسانه‌اي يهوديان رژيم صهيونيستي عليه ايران، استفاده گسترده از صنعت سينما براي گسترش موج ايران‌هراسي در بين افكارعمومي كه بارزترين مورد مذكور در نمايش فيلم 300 به كارگرداني فرانك ميلر از كمپاني يهودي هاليوود است. 

داستان اين فيلم، جنگ ايران و يونان در ترموپيل
 است. جايي كه پادشاه اسپارتي يعني لئونيداس ارتش 300 نفري خود را عليه ارتش عظيم ايرانيان تجهيز كرد تا مقابل سپاه خشايارشاه ايستادگي كنند اما گوژپشتي، از اهالي اسپارت دروازه‌هاي شهر را به روي لشكر ايران باز مي‌كند. بنابر روايت هرودوت، اين 300 اسپارتي توانستند در برابر لشكر عظيم خشايارشاه به مدت سه روز مقاومت كنند اما سرانجام شكست خوردند. بنابر روايات، همين دفاع سه روزه باعث اتحاد يونانيان عليه ايرانيان و سرآغازي شد براي دمكراسي يوناني كه در نهايت شكست خشايارشاه در نبردهاي بعدي را رقم زد. از نكات تاريخي آزاردهنده‌ترين فيلم 300، تصوير ايرانيان است. در اين فيلم سپاه ايران افرادي هستند مشابه وحشي‌ها و موجودات نفرت‌انگيز ارباب حلقه‌ها يعني اورك‌ها. كساني كه جز كشتن نمي‌دانند و از نظر مغزي هم موجوداتي‌اند در رديف غول‌هاي ابله داستان‌هاي هري پاتر كه البته در برابر 300 نفر يوناني فداكار زمين‌گير مي‌شوند.(19)

در مجموع فيلم 300 يكي از نمونه‌هاي عيني سياست خصمانه امريكا در خاورميانه است تا چهره‌اي كريه، نفرت‌انگيز، ضدانساني و بي‌اخلاق از ايران عرضه كند و هويت تاريخي ملتي سربلند را مخدوش نمايد.

كارشناسان به اتفاق فيلم 300 را براي سرگرمي كودكان و تخيلي تحليل كردند نه فيلمي كه در رديف آثار هنري مهم دنيا القا كننده يا منتقل كننده پيام هدفمندي باشد. در همين رابطه جون ادوكي كارشناس نامدار سينماي ژاپن گفت: «فيلم 300 تنها يك فيلم كم‌ارزش و تفنني است كه در آن از نوين‌ترين فناوري گرافيكي استفاده شده است.» روزنامه ژاپني آساهي نيز در گزارشي ضمن تحليل فيلم آن را تحريك‌كننده و جنگ‌طلبانه توصيف كرد. اين روزنامه در شماره اخير خود در تحليلي به قلم آكي ياما از تحليل‌گران بنام سينماي ژاپن، اين فيلم را بي‌ارزش توصيف كرد. آكي ياما در تحليل خود فيلم 300 را فيلم اكشن از نوع درجه دوم دانست و نوشت كه اين مسئله بدين دليل نيست كه هنرپيشگان آن معروف نيستند بلكه محتواي فيلم نيز به گونه‌اي است كه آن را به فيلمي در سطح بسيار پايين تبديل كرده است. آكي ياما كه در ميان نقادان سينماي ژاپن از قلم بسيار برجسته‌اي برخوردار است، مي‌افزايد: «در اين فيلم به شيوه‌اي بسيار كودكانه‌اي سعي شده است تا به ظاهر صفات مردانگي و شجاعت مورد تمجيد قرار گيرد، در حالي كه فيلم خود سراسر حيله و توطئه است.»

نويسنده فيلم مدعي است داستان 300 جنگ بين افراد متمدن و طرفدار عدالت و آزادي، با افراد مستبد و غيرمتمدن است كه چنين چيزي واقعيت ندارد. پيش از اين روزنامه يوميوري پرشمارترين روزنامه ژاپني و جهان نيز فيلم 300 را با واقعيت‌هاي تاريخي مغاير دانست و نوشت: «برخلاف آنچه در اين فيلم به نمايش گذاشته مي‌شود، 300 نفري كه نماد مردان اسپارتي را تشكيل مي‌دهند، نه فقط از دمكراسي نشانه‌اي ندارند، بلكه از نظر اخلاقي نيز عناصري فاسد بوده‌اند. (20) به طور كلي سينماي صهيونيسم در راستاي اهداف مقامات سياسي رژيم صهيونيستي سعي در اهريمني نشان دادن اهداف جمهوري اسلامي ايران براي صلح جهاني دارد. افزون بر اين با مرتبط كردن واژه‌هاي اسلام، مسلمان، تروريسم، بمب‌گذاري و بنيادگرايي و ايران سعي در گسترش اسلام‌هراسي، ايران‌ستيزي، انزواي ايران، انحراف افكارعمومي و منطقه‌اي و جهاني نماياندن تهديدات ايران در افكارعمومي دارد.

نتيجه‌گيري

امروزه سازندگان فيلم، افرادي‌اند كه قدرتمند‌ترين رسانه‌هاي جهان را كنترل مي‌كنند و به همين دليل است كه مي‌توانند اهداف موردنظر خود را ترسيم كنند، زبان را تغيير دهند يا حكومت‌هاي موردنظر خود را واژگون يا شكل دهند. فيلم‌سازان يهود نيز مانند ساير نهادهاي صهيونيستي يك هدف عمده را دنبال مي‌كنند و آن دفاع از موجوديت حكومت يهودي موردنظر صهيونيست‌ها و تقويت پايه‌هاي آن است. سينماي جهان به خصوص هاليوود از مهم‌ترين ابزار دستيابي به هدف سلطه يهودي است. فرجام جهان در فيلم‌هاي فيلم‌سازان يهودي هاليوود براساس دو اصل به تصوير كشيده شده است: يكي آنكه بشر به دليل پرداختن به انرژي هسته‌اي و در نهايت بمب اتمي باعث نابودي حيات در كره زمين خواهد شد، و ديگر آنكه برخوردي نهايي بين نيروهاي شر و كافر (اعراب و مسلمانان) عليه مسيح موعود و كشور بزرگ اسرائيل به نابودي و تخريب بيشتر شهرهاي جهان مي‌انجامد. اين همان جنگ آرماگدون است كه حاوي بخشي از اعتقادات بنيادگرايان انجيلي امريكا است و يك پنجم امريكا را تشكيل مي‌دهند. آنها ضمن در آميختن مسيحيت با صهيونيسم، منتظر آن واقعه - حضور مسيح(ع) -، برپايي مملكت بزرگ اسرائيل و برپايي معبد هيكل سليمان بر خرابه‌هاي مسجدالاقصي هستند. به طور كلي سينماي هاليوود طبق ديدگاه و نظريه انديشه‌پردازان سياسي هاليوود كه اغلب يهودي‌اند و با برنامه‌ريزي‌هاي درازمدت مسائل سياسي – اجتماعي را تحت نظر دارند، عمل مي‌كند.

فيلم آغاز يا پايان (1946) به كارگرداني نورمن تاروگ نخستين تلاشي است كه از سوي هاليوود در اين مورد به عمل آمد. فيلم‌سازان يهود با تسلط بر هاليوود در صدد بسط ارزش‌هاي مادي‌گرايانه‌اي‌اند كه امروزه در ارزش‌هاي امريكايي متبلور است. جهاني كردن اسطوره‌ها، خرافات و دروغ‌هاي صهيونيستي، جلوگيري از اعتراض و فشار افكارعمومي داخلي و جهاني به سياست‌هاي اشغال‌گرانه و توسعه‌طلبانه صهيونيست‌ها و غربي‌ها در كشورهاي مختلف به خصوص فلسطين اشغالي، بي‌تمدن و عقب‌مانده و تروريست جلوه دادن و تحقير دشمنان واقعي و خيالي خود به ويژه مسلمانان، الگودهي و آموزش نسل جديد كشورهاي مختلف همان گونه كه خود مي‌پسندند، دستورالعمل فيلم‌سازان سينماي صهيونيستي است. ترويج و تقويت روحيه دروني قوم بني‌اسرائيل همچون تقويت زبان عبري و نمادهاي توراتي و برتر جلوه دادن يهوديان و قوانين آنها در تمام عرصه‌ها و تحقير ديگر اديان از ديگر برنامه‌هاي اين سينما مي‌باشد. در همين رابطه با گسترش تلاش ايران براي افزايش توانمندي صلح‌آميز هسته‌اي خود، فيلم‌سازان صهيونيست هاليوود در راستاي اهداف رژيم صهيونيستي با بزرگ‌نمايي خطر هسته‌اي ايران عليه صلح و امنيت بشري به دنبال آماده‌سازي افكارعمومي براي حمله به ايران برآمدند. بر همين مبنا كارگردانان يهودي در هاليوود سعي در ساختن فيلم‌هايي دارند كه اسلام‌هراسي و به خصوص ايران‌هراسي را در افكارعمومي نهادينه كنند. فيلم 300 نمونه بارز اين تلاش آشكار است.
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